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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 دلیل دوم: قاعده حفظ نظام

بحث در ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود؛ دلیل اول که قاعده اهم و مهم بود گذشت. تا جایی که 

 اقتضای این جلسه بود درباره این قاعده و تأثیرگذاری آن در امتثال احکام شرعی مطالبی را عرض کردیم. 

های فقهی بیان شتده، مستاد تدداد قابل توجهی ا   ر آنچه که در کتابدلیل دوم، قاعده وجوب حفظ نظام استت. حفظ نظام بااب 

 لزوم حفظ نظام یا حرمت اخلال در نظام و هرج و مرج.  .شوداحکام شرعی است و گاهی ا  آن تدبیر به ماع ا  اختلال نظام می

چه مدااست و چرا حفظ نظام لا م و  البته این قاعده یک مباا و تحلیلی در پشتت آن وجود دارد که استاساا اخلال در نظام به  

واجب استت و هرج و مرج و اخلال در نظام مناو  و حرام استت؛ به عبارد دی ر ریشه این مسأله چیست و ا  ک ا این امر   

شاءالله کام و بدد مطالبی که لا م است ایا ا ذکر شود، انناشی شده است. من یک توضیح خیلی اجنالی در این باره عرض می

 خواهد شد. مطرح 

، ستا فطرد و طبع یا ضرورد هم اصتولاا انستان باابر آنچه گفته شده، مدنی و اجتناعی است؛ ریشه اجتناعی یا مدنی بودن،  

کاد، طبیدتاا مااسباد و ارتباطاتی را با دی ران به واسطه ایاکه در اجتنا   ندگی می . لذامدروف و مشهور است مسأله ولی این

های گوناگون و مختلف هستاد، در حیطه  ندگی اجتناعی ها دارای سلایق، نیا ها و خواستهچون انستان  دهد؛ ولیستامان می 

های آنها دارد. باابراین اگر قانون و مقرراتی شتتوند؛ این تاا   و اختلاف ریشتته در ماافع و خواستتتهدچار اختلاف و تاا   می

شتتتود. کاد و باعث اختلال در نظام  ندگی میراا مشتتتکلاتی را ای اد میبرای کاترل و تدبیر این اختلاف ماافع پیش نیاید، قه

باابراین ا  هنان اوایل خلقت انستتان که  ندگی اجتناعی ستتامان پیدا کرد، بشتتر شتترو  کرد به وضتتع قوانین و مقرراتی برای 

برای  ااری درآمد و بشر هم ناچارتکم قانون به شتکل پیشرفته آید؛ کممدیریت کردن تضتاد و تاا عی که در ماافع آنها پیش می 

تن داد. به هرحال حفظ نظام یکی ا  اموری استتت که ا  پشتتتوانه عقل، نقل و بااء عقلا برخوردار  حفظ نظام  ندگی به قانون 

 .است که در بخش ادله آن را توضیح خواهیم داد
 معنای حفظ نظام

ش و  ندگی جامده است؛ یدای نظام نو  انسانی؛ تدابیری که در گوییم حفظ نظام واجب است، ماظور ا  نظام، نظام مداوقتی می

این رابطه ذکر شده مختلف است، نظام نو  انسان، نظام مداش جامده. در مقابل اخلال نظام هم یدای به هم ریختن نظام مداش و 

انسانی شنرده شود، یک نظام ای که جامده مدیشت جامده. ماظور ا  جامده هم اعم ا  جوامع دیای و غیردیای است؛ هر جامده

و مقرراد و قوانیای دارد که بشتر به آن تن داده و اگر آستیبی به آن قوانین و اصتول و مقرراد وارد شود، هرج و مرج پیش    

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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کاد، چه مردم کافر باشاد و چه مسلنان، چه بودایی باشاد یا مسیحی، بالاخره ادامه  ندگی بشر در حیطه آید؛ هیچ فرقی ننیمی

 ا  ماوط به حفظ این قوانین و مقرراد است. اجتن

حفظ نظام که  به نامداریم  عاوانپس ماظور ا  نظام، نظام مداش یا مدیشتت یا  ندگی مردم استت، نه نظام سیاسی؛ چون یک   

اسی یدای ماظور ا  آن، نظام ستیاستی استت. یک حکنی هم نظیر هنین داریم، وجوب حفظ نظام یا لزوم حفظ نظام. نظام سی   

 در بدضی مواقع که حفظ نظام واجب است، ماظور آمدهدر تدابیر برخی ا  فقها ا  جنله امام)ره( این  نظامی که مشروعیت دارد.

حفظ نظام واجب است و احکام  پسناظر به هنین نظام مدیشت و  ندگی است.  اوقادبدضتی ا    وحفظ نظام ستیاستی بوده؛   

 است. فراوانی مبتای بر هنین مسأله شده
 تناء برخی احکام بر حفظ نظاماب

کام که ببیاید چ ونه علت یا حکنت برخی ا  احکام مهم، حفظ نظام است. این هم در علم اصول و هایی را عرض میمن ننونه

 توان برای آن ذکر کرد.هایی میهم در فقه ننونه

 الف: در اصول

 کام. یبرم و بدد به احکام شرعی اشاره مدر اصول چاد ننونه را نام می

ی که قیاس استثاائ صوردکااد، حفظ نظام استت؛ با این  ای که برای استتصتحاب ذکر می  در باب استتصتحاب یکی ا  ادله   .1

ت آید، و اختلال نظام ا  اموری اسگویاد در صورتی که استصحاب مدتبر نباشد، اختلال در نظام پیش میاند و میتشتکیل داده 

لاستصحاب لو لم یکن ا است که یک قیاس استثاائی چون پس استصحاب مدتبر است.کاد؛ یکه عقل مستقلاا حکم به قبح آن م

وانیم ب وییم تالی الاختلال فی الاظام لکن التالی باطل، یدای اختلال در نظام باطل استتت و جایز نیستتت، پس ننی لات رمدتبراا 

اش   خانه، طبیدتاا هر کسی امدتبر نباشداستصحاب به مداای ابقاء ما کان  اگراستصحاب مدتبر نیست. وجه آن هم روشن است؛ 

رای چه رود، فردا باش برگردد؟ این یک تقریر بسیار ساده است؛ هر کسی امرو  سر کار میخانه به آید، بر چه اساسیبیرون می

 شود.لذا اگر این مدتبر باشد، امور  ندگی مختل میآن ا سر کار برود؟ 

ه اند اگر احتیاط ما ر برغم حسن احتیاط، هنه گفتهباب احتیاط، خیلی روشن است و اختلافی هم در آن نیست که علی در .2

ام مما بالنظ فإن الاحتیاط المخل»، قطداا جایز نیستت. این تدبیر مرحوم نائیای در فوائد الاصتول است که   شتود اخلال در نظام 

گویاد ایی حسن دارد که ما ر به اخلال و هرج و مرج نشود. یا حتی بالاتر، برخی میاحتیاط تا ج 1؛«بهیستقل العقل بقبح نص

ماافاد با این امر و اضراری است که  در آن حفظ نظام دارد، و ملاک قبح درکه ملاک حسن در باب احتیاط، تأثیری است که 

لی ایاکه ملاک حسن احتیاط هم مسأله حفظ نظام ، وخواهم وارد شوممن ننی کاد؛ با  در این استدلالبه نظم عنومی وارد می

 ، بالاخره این مسأله مهنی است. است

ادله مختلفی برای آن ذکر شتده استت، من اایاد و الروایاد و الدقل و الاجنا  و السیرا الدقلائیه،    در باب قاعده لاحرج،. 3

ل به عاوان یک تقریر ا  دلی این)اند، این است که حرج گفتهای که برای قاعده لااند؛ ا  جنله ادلهچادین دلیل برای آن ذکر کرده

احکامی که ماشأ و ریشه حرج دارند  اگر شتده استت(  دلیل عقلی قاعده لاحرج  چاد تقریر برای چون عقلی قابل ذکر استت؛ 

                                                           
 .422، ص3. فوائد، ج1
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اصل و الح»مرحوم شیخ انصاری در رسائل است که می فرماید  عباردشود؛ این ماتفی نشود، این ما ر به اختلال در نظام می

ظام لاستتتتقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نلاثة بل الاربعة فی مثل المقام، أن قاعدة نفی الحرج مما یثبت بالادلة الث

خی ل در نظام شود. پس حداقل براختلا موجب که را کاد قبح تکلیف به چیزی، برای ایاکه عقل استقلالاا درک می«امر المکلف

های دی ری هم وجود دارد که ما وارد آن بر این امر مبتای شتتده استتت؛ ننونه که بیایما  قواعد و مستتائل علم اصتتول را می

 شویم. ننی

 ب: در فقه

 به تصتتریحظ نظام بیایم؛ مستتأله حفدر دایره فقه و احکام شتترعی، چه در مرحله جدل و چه در مرحله امتثال، این تأثیر را می

کام. آن وقت بدد پیوند برای شنا نقل می هم هایی ا  این رابستیاری ا  فقها در احکام مختلفی قابل مشتاهده استت؛ من ننونه   

ت در تأثیرگذاری مصلح اثباد حفظ نظام با مصتلحت را بیان خواهیم کرد و آن استت که بزن اه استدلال ما به این دلیل برای  

ند تواشرعی است. البته خود هنین مسأله، یدای حفظ نظام، هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی می مقام امتثال و حکم

ن دلیل هم گفتیم ای تقدیم اهم بر مهمدر مورد تأثیر مصلحت را اثباد کاد، هم در مرحله استاباط و جدل؛ مثل هنان دلیل قبلی؛ 

. حفظ نظام هم هنین طور است؛ ایاطور نیست که امتثالمرحله استاباط است و هم در مرحله مبیّن تأثیرگذاری مصلحت هم در 

 بیایم. فقط مربوط به مرحله امتثال احکام شرعی باشد، در مرحله جدل هم این اثرگذاری را می

ر قاعده ه ایاکه ایاها صرفاا مبتای باستت. البته ن  فراوانتوانیم به وضتوح ابتااء آنها را بر حفظ نظام بیان کایم،  اما مواردی که می

به عاوان یک قاعده  چه حفظ نظام اشاره شد کهاین مطلب  به ادله دی ری هم دارد. در جلسته قبل هم  بلکهحفظ نظام باشتد،  

 ند؛ اگرچه ما مدتقد هستتتیم مستتأله حفظ نظام و ماع ا  ای به بحث ما ننیو چه به عاوان قاعده نباشتتد، این لطنه باشتتدفقهی 

اخلال در نظام و هرج و مرج، قطداا یک قاعده فقهی است و این در ابواب مختلفی جریان دارد؛ ا  قواعد فقهیه مهم هم هست. 

  ا  جنله:

در کتاب اجاره مطرح است که آیا اساساا گرفتن اجرد بر واجباد جایز است یا نه؛ هنین  یک بحثیاخذ اجرت بر واجبات؛ . 1

و  ییای باید متصدی آنها شوند؛ ا  طبابت و تدلیم گرفته تا نانواای که در  ندگی مردم نیا  به آنهاست و یک عدهواجباد کفائیه

تواند برای این واجبی که به گردن اوست ر را ان ام دهد، میامثال ایاها. آن ا بحث استت که کستی که بر او واجب است این کا  

اند. محقق اصفهانی در کتاب اجرد دریافت کاد؟ برخی دلیل بر جوا  اخذ اجرد بر واجباد را در این موارد، حفظ نظام دانسته

ام بر این مشاغل استوار گوید با ایاکه بدضتی ا  مشتاغل واجب هستاد، اما چون حفظ نظ  کاد و میالاجارا این را تصتریح می 

  1است، اخذ اجرد بر آن ماندی ندارد.

اند که حفظ نظام و بیان کردهدر حکنت یا علت لزوم قضتاود و فصتل خصومت، این امر را    ؛قضتاوت و فصتل خصتومت   . 2

وی آن تأکید کاد قضاود لا م و واجب باشد؛ لذا قضاود که این هنه رها اقتضا میجلوگیری ا  هرج و مرج در  ندگی انسان

 و سفارش شده، ا  امور لا مه است و مباای آن هنین است. 

                                                           
 .411. کتاب الاجارا، ص1
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و  حفظ نظام برای اساساا ایاکه حدود و تدزیراد در شریدت جدل شده و این هنه بر آن تأکید شده، وضع حدود و تعزیرات؛. 3

گیرد، مخصوصاا در جایی که تددی جلوگیری ا  هرج و مرج است؛ اگر قرار باشد در مواردی که نافرمانی و مدصیت صورد می

شود. باابراین آید. این موجب اخلال در نظام میشود، م ا اد در کار نباشد هرج و مرج پیش میو ت او  به حقوق دی ران می

های این عاوان علت یا حکنتی ا  حکنت هرحالبه اد و هم اجرای آن دایرمدار این مسأله است؛هم اصل وضع حدود و تدزیر

های مدیّن ذکر شتتده و چه در تدزیراد که تدیین آن وضتتع و اجرای حدود و تدزیراد قابل ذکر استتت. چه آن ایی که م ا اد

اش را گسترده کاید و این را به عاوان ا حتی داماهبدست قاضی است؛ حالا این تدزیراد را چه در موارد ماصوص قرار دهید ی

تواند تدزیر کاد، ولو در غیر آن موارد، بالاخره هدف و مقصتتد و اصل در این امور که هر ک ا حاکم صتلاح دید می  امرییک 

 مسأله حفظ نظام است. 

مادی به آن در جامده وجود دارد؛ ؛ امور حسبیه حداقل مواردی است که نیا تولی امور حستبیه در عصر ییبت توس  فقها . 0

د، برنکستی هست که گاهی سرپرست ندارد، کسی است که مال او م هول است، هنین مواردی که به عاوان امور حسبیه نام می 

بت اند، اما در تولی امور حسبیه در عصر غیحتی کسانی که ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفته متولی آن فقیه جامع الشترایط استت.  

یری حفظ نظام و جلوگ ،امور حسبیه در عصر غیبت باید توسط فقها تصدی شود علت ایاکهاند. ای وارد نکردهل و خدشهاشکا

 ا  هرج و مرج است. این چیزی است که در کلناد و عباراد بسیاری ا  فقیهان به آن تصریح شده است. 

فنرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائنفَةٌ ل یتَفََقَّهُوا فنی الدِّی؛ِ وَلنیُنذنرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ فلََوْلتَا نَفَرَ من؛ ُلل   » لزوم نفر برای تفقته در دی؛؛ . 5

نه بر عهده هن ان. علت ایاکه وجوب نفر متوجه  گذاشته شده، ایدر دین، بر عهده عده ، مسأله وجوب نفر برای تفقه«یَحْذَرُونَ

شد که هرج و ؛ این ما ر به این میشدمیاخلال در نظام  موجباستت که اگر نفر برای هن ان واجب بود،  ای شتده این  طائفه

 آمد. در دین کااد، قطداا این مشکل پیش می خواستاد تفقهپیش آید؛ اگر هنه میمرج 

یل مشروعیت ید به عاوان اماره استدلال شده، ا  جنله وجوب حفظ نظام. یکی ا  دلا برای قاعده ید ؛ به چاد دلیلقاعده ید. 6

ید به عاوان نشتانه ملکیت نباشد، چه  ملکیت، لزوم حفظ  ندگی و مداش مردم استت، و ایاکه اختلال در نظام پیش نیاید. اگر  

آید؟ این هنه مدامله، ارتباط، خرید و فروش، اجاره، خیلی ا  عقود به طور متدارف در مشتتتکلاتی در  ندگی بشتتتر پیش می

گوید ملک من است، اگر قرار باشد هنه کاری کااد که برای ها مبتای بر این استت که ملکیت باشد. کسی که می ان ندگی انست 

گویاد هنین که مالی دست کسی هست، این نشانه ملکیت رود. لذا میطرف یقین به ملکیت حاصل شود، اصلاا  ندگی پیش ننی

 ی ا  وجوهش مسأله حفظ نظام است. است؛ پس اماریت ید برای ملکیت، این بدون تردید یک

اند که اگر ما اصل صحت را کاار ب ذاریم، اختلالی که در  ندگی پیش جندی ا  فقیهان به این تصتریح کرده  اصتل صتحت؛  . 7

آید. این اختلالش اشتتد ا  آید، به مراتب شتتدیدتر ا  اختلالی استتت که در عدم اعتبار ید به عاوان اماره ملکیت پیش می می

 اختلال ناشی ا  عدم اعتبار قاعده ید است. 

له وجوب حفظ نظام استوار ا  جنله مواردی است که در کلام برخی ا  فقیهان بر مسأ ؛ت تشتکیل حکومت اسلامی ضترور . 8

بسا حکومت به مداای عام که یک امر عقلائی و روشای است، این هم مبتای چه لیو تشکیل حکومت اسلامی است شده است،
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سلامی مستقر شود، برای ایاکه نظام  ندگی بشر و مداش آن بر حفظ نظام است. حکومت باید تشکیل شود و حاکم و حکومت ا

 شود. مبتای بر حکومت است؛ چون حکومت است که اساساا به عاوان ضامن اجرای احکام شرعی قلنداد می

؛ یدای لزوم و وجوب حفظ استپس ابواب مختلف فقهی شتاهد حضتور قاعده حفظ نظام و ابتااء احکام فراوانی بر این حکم   

 ای که در ابواب مختلف فقهی دارد وپرهیز و ماع ا  اختلال در نظام. باابراین، این قاعده با آن پشتوانه و حضور گستردهنظام و 

تواند به عاوان یک دلیل برای تأثیرگذاری مصتتلحت در امتثال احکام شتترعی و اجرای آنها ابتااء احکام فراوان بر آن، قهراا می

 ارائه شود. 
 امادله قاعده حفظ نظ

قبل ا  ایاکه این نکته را عرض کام، به این مطلب اشتاره کام که خود این قاعده مبتای بر ادله بستیار محکم است؛ ادله اربده و   

 کااد. سیره عقلا این قاعده را اثباد می

 شود، چون بحث ما اینتوانیم حکم به لزوم حفظ نظام کایم. من وارد این بحث ننیما آیاتی داریم که براساس آن آیاد، می. 1

 نیست. 

 توانیم ا  این روایاد لزوم حفظ نظام را استفاده کایم. در روایاد هم روایاد مختلفی وجود دارد که ما می. 2

 لزوم حفظ نظام دارد.عقل به طور قطدی استقلالاا حکم به . 3

 .بر این مطلب دلالت دارد هم اجنا  .0

ود های فراوانی بر تأیید و امضاء آن وجبااء عقلا بر این استوار است؛ باائی که نه تاها ا  ناحیه شار  رد  نشده، بلکه قریاه .5

 دارد. 

لا عرض کردم ادله اربده به ضنینه بااء عقلا و اعتبار قاعده حفظ نظام شوم؛ و اخواهم وارد ادله ح یت عرض کردم که من ننی

تردید کاد و ب وید که این اجنا  مدتبر نیست، چون مدرکی است  در اجنا  کاد. البته منکن است کسیبر این مطلب دلالت می

اعده این قلطنه و آسیبی به اصل ح یت و اعتبار وارد شود، ای در برخی ا  این ادله خدشته  اگر یا محتنل الندرکیة، ولی حتی

اند؛ دکاد و اخلال در نظام مداش و  ندگی را مناو  می ند. عقل که کاملاا روشن است، استقلالاا حکم به لزوم حفظ نظام میننی

 ها شویم. خواهیم وارد این بحثبااء عقلا هم کاملاا واضح است؛ آیاد و روایاد هم وجود دارد که عرض کردم ننی
 ظ نظامتقریب استدلال به قاعده حف

تر کاد، ایا ا را بیشای چ ونه تأثیرگذاری مصلحت را در امتثال و اجرای احکام شرعی ثابت میعنده این است که چاین قاعده

استاس حفظ نظام، مصالح عنومی جامده است. آن مطلبی که اول بحث اشاره کردم به عاوان تحلیل ریشه لزوم  دقت بفرمایید؛ 

شتتود. بشتتر به و اختلال در نظام  ندگی، اگر مورد توجه قرار گیرد این نکته کاملاا روشتتن میحفظ نظام و ماع ا  هرج و مرج 

و به خاطر کاترل و تدبیر تاا   و اختلافی که در استتتتفاده ا  مواهب طبیدی و غیرطبیدی در این دنیا )خاطر  ندگی اجتناعی 

ناچار شد به قانون تن دهد. برای چه به قانون تن داد؟ برای حفظ نظام. پس حفظ نظام در واقع بر مصلحت عنومی  پیش آید(

استتوار استت. اگر حفظ نظام به حفظ مصلحت مرتبط است و بر پایه مصلحت عام و عنومی و اجتناعی استوار است،   جامده 

آورد. حفظ نظام ا  طرفی بر پایه مصلحت استوار است؛ ا  ی را پدید میقهراا این امری است که اگر نادیده گرفته شود، مشکلات

ملاحظه فرمودید این هم ستتوی دی ر حفظ نظام به عاوان دلیل، علت یا حکنت بستتیاری ا  احکام شتترعیه واقع شتتده استتت. 
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به  توانیم این قاعده راننی دی رمربوط به مقام جدل استتت و هم مربوط به مقام امتثال. آن اه با ملاحظه مطالبی که گفته شتتد،  

به نظر ما هیچ تردیدی در این امر نیست که لزوم  نادیده ب یریم. لذاعاوان یک دلیل برای تأثیرگذاری مصلت در احکام شرعی 

حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، یک دلیل محکم و پشتوانه قوی برای مدعای ما در این بخش است. یدای حفظ نظام اقتضا 

که ما در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی هم مصالح را در نظر ب یریم. تأثیرگذاری مصلحت در این مرحله هم چیزی کاد می

شود اصل تأثیرگذاری مصلحت است؛ اما که آنچه با این دلیل ثابت میاستت که قابل انکار نیستت. البته این را هم عرض کام   

تواند در امتثال احکام شرعی تأثیر ب ذارد و تشخیص آن به چه شرایطی می ایاکه این مصلحت چیست، چه ضوابطی دارد و در

 عهده چه کسی است، ایاها مطالبی است که باید به مرور در آیاده درباره آن بحث شود. 
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